
  2 شناسي عهجام

 ـتا  -1 اين دو ادامه يافت و  ....................به همراه جنگ گرم بين  ....................و  ....................جنگ سرد بين  زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
  كرد.  مي را توجيه ....................اي بود كه  هاي هانتينگتون نظريه نظريه جنگ تمدن

  ) بلوك شرق ـ بلوك غرب ـ مناطق مركزي ـ برچيده شدن جنگ را از قاموس بشري بعد از انقلاب صنعتي1

  هاي كشور غيرغربي هاي غربي را در قبال مقاومت ) مناطق مركز ـ مناطق پيرامون ـ بلوك شرق و بلوك غرب ـ عمليات نظامي قدرت2

  هاي كشورهاي غيرغربي هاي غربي در قبال مقاومت عمليات نظامي قدرت ـ مناطق پيراموني ) بلوك شرق ـ بلوك غرب ـ3

   ) مناطق مركز ـ مناطق پيرامون ـ بلوك شرق و بلوك غرب ـ برچيده شدن جنگ را از قاموس بشري بعد از انقلاب صنعتي4

  كند؟ جنوب وجود دارد، اشاره ميشمال و يك از اصطلاحات سياسي مشابهي كه براي اشاره به چالش  هريك از عبارات زير به كدام - 2

  بايد توجه كردشود بلكه به ابعاد فرهنگي نيز  جنوب به ابعاد اقتصادي محدود نميچالش و نزاع بين كشورهاي شمال و ـ 

  كنند ر اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل ميهاي دروني خود را از طريق استثما ـ جوامع غربي، چالش

  شندبا رق و يا تحت نفوذ اين دو بلوك ميلوك غرب و كشورهاي ديگر دركانون بلوك شداري دركانون ب ـ كشورهاي سرمايه

  ) اصطلاح استعمارگر و استعمارزده ـ كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده ـ مركز وپيرامون 1

  ) تقابل غني و فقير ـ كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده ـ مركز و پيرامون2

  مارزده ـ مركز و پيرامون ـ جهان اول و دوم و سوم) اصطلاح استعمارگر و استع3

  ) تقابل غني و فقير ـ مركز و پيرامون ـ جهان اول و دوم و سوم4

  هاي زير است؟ يك از گزينه ي مركزي، پيامد كدامتسهيل انتقال ثروت از كشورهاي پيراموني به كشورها - 3

هـاي اقتصـادي را از اصـل نظـام      هايي كه دارنـد، فشـارهاي ناشـي از بحـران     اده از ابزارها و اهرمهايي كه دارند همواره با استف ) كشورهاي غربي به رغم بحران1
  دهند. داري بر اقشار ضعيف و فقير انتقال مي سرمايه

مشـترك و معاهـدات   هـاي   گـذاري  هاي اقتصادي خود را با سرمايه دهند و بحران ) كشورهاي غربي مشكلات حاد دروني را به بيرون از مرزهاي خود انتقال مي2
  كنند.  المللي مديريت مي بين

هاي درونـي خـود را از    گيرند و جوامع مركزي، چالش ) برخي معتقدند كشورهاي پيراموني به سبب نوع عملكرد كشورهاي مركزي در موقعيتي فقيرانه قرار مي3
  كنند. طريق تعامل اقتصادي با كشورهاي غيرغربي حل مي

  كنند.  آورند، سطح عمومي رفاه را براي كارگران و اقشار ضعيف جوامع غربي تأمين مي كه از كشورهاي پيراموني به دست مي ) كشورهاي غربي با ثروتي4

  دارد. .................... است و هويتي .................... هاي مربوط به بحران اقتصادي چالش - 4

  داري غربي ـ فرهنگي ه) چالش مستمر در نظام سرماي2    اي ـ سياسي ) اغلب دوره1

  داري غربي ـ اجتماعي ) چالش مستمر در نظام سرمايه4    اي ـ اقتصادي ) اغلب دوره3

  هاي زير به ترتيب، پيامدهاي كدام گزينه است ؟ هريك از عبارت - 5

  ها فروپاشي حكومتالف) 

  اي  هاي اقتصادي منطقه آشكار شدن پيامدهاي جهاني بحران ب)

  گيري اقتصاد جهاني وكاهش اهميت مرزهاي سياسي اقتصادي به دليل مقاومت محرومان ـ شكلبحران   ) افزايش دامنه1

  ي) انتقال بحران اقتصادي به قشر محروم و مستضعف ـ پيوند بحران اقتصادي با مسئله فقر و غنا و تاثيرگذاري از عوامل داخلي كشورهاي غرب2

  ني وكاهش اهميت مرزهاي سياسيگيري اقتصاد جها ) عدم كنترل بحران اقتصادي ـ شكل3

هاي انباشته به توليد كنندگان خرد ـ پيوند بحران اقتصادي با مسئله فقر وغنا و تاثيرپذيري از عوامل   هاي اقتصادي از سرمايه ) انتقال فشارهاي ناشي از بحران4
 داخلي كشورهاي غربي

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ؟نيستصحيح است ولي درارتباط با فرهنگ مدرن و نگاه آن به طبيعت صحيح هاي زير درارتباط با نگاه اساطيري به طبيعت،  يك از گزينه كدام - 6

خـام    ـ طبيعـت را مـاده    هاي طبيعي را به كـار مـي گيرنـد    هاي پيش از مدرن به دليل نگاه دنيوي خود به طبيعت براي تصرف آن تنها فنون و روش ) فرهنگ1
  داند كه داراي ادراك و معرفت است  مي

داند كه  خام مي  روهاي ماورايي نيز برخوردار است ـ فرهنگ مدرن، طبيعت را ماده م نيست و علاوه بر ظاهر دنيوي و اين جهاني از ابعاد و نيخا  ) طبيعت، ماده2
  داراي ادراك و معرفت است.

خامي اسـت كـه در معـرض تصـرفات       مادهكردند ـ طبيعت،   هاي معنوي نيز استفاده مي) به دليل نگاه غير دنيوي خود به طبيعت براي تصرف طبيعت از نيرو3
  گيرد. انسان قرار مي

و تاورد آن است ـ تصرف در طبيعت تنها با فنون پندارد و با غفلت از ابعاد معنوي طبيعت، تكنولوژي و صنعت، دس هاي ديني به طبيعت را كودكانه مي ) ديدگاه4
  است. شود و انقلاب صنعتي محصول همين رويكرد هاي طبيعي انجام مي روش

يـر  هـاي ز  يك از گزينـه  كدام»يرون خواهد رفتحضور خود ب  دين طي قرن بيستم از آخرين عرصه برخي جامعه شناسان براين گمان بودند كه« - 7
  ؟دهد بيني را نشان مي خلاف اين پيش

كولارو دنيوي شد، امـا در  ها، س يك از اين حوزه د و فرهنگ خاص هرهاي هنر، اقتصاد، سياست و علم مطرح ش گرايي به ترتيب در حوزه ) سكولاريسم و دنيوي1
  فرهنگ عمومي همچنان ديني باقي ماند.حوزه 

  ها و رفتارهاي دنيوي تنها با توجيه و پوشش ديني امكان مطرح شدن داشتند. شدن داشت و گرايش مطرح گرايي و سكولاريسم با پوشش ديني و قدسي امكان ) دنيوي2

ها بوديم و دين نه تنها از فرهنگ عمومي مردم خارج  ديني در سطوح مختلف زندگي انسان معنوي و ، شاهد بازگشت مجدد نگاه ن بيستمهاي پاياني قر ) سال3
  نشد بلكه بعضي از اين موج بازگشت با عنوان افول سكولاريسم ياد كردند.

بحران معنويت در فرهنگ غرب است كه با عنـوان   فرهنگي است كه نشانهي از بحران رويكرد دنيوي، صورت ديگر بعاد معنوي وجود انسان به بهانه) غفلت از ا4
  پساسكولاريسم از آن ياد كردند.

  ازآن يادكردند؟ ....................و  ....................است و با عناوين ....................  ي غربي نشانه مجدد نگاه معنوي و ديني درجامعهموج بازگشت  - 8

  پساسكولاريسم  يت در فرهنگ غرب ـ افول سكولاريسم ـ) بحران معنو1

  پساسكولاريسم  اقبال معنويت در فرهنگ غرب ـ افول سكولاريسم ـ )2

  فرهنگي معنويت در فرهنگ غرب ـ بازگشت به هويت تاريخي ـبحران  )3

  فرهنگي اقبال معنويت در فرهنگ غرب ـ بازگشت به هويت تاريخي ـ )4

  مي به كدام عوامل توجه داشتند؟ و در مقابل غرب چه اقداماتي را انجام دادند؟نخستين بيدارگران اسلا  - 9

  ها  ها و جنبش ايجاد حركت هاي اسلامي در برابر آنان داشتند ـ اي كه دولت ) خطر جوامع غربي و خطر شيوه1

  ها ها و جنبش ) خطر فرهنگ غربي ـ رفتار سياسي و اقتصادي غرب ـ ايجاد حركت2

هاي مختلـف در   هاي اسلامي و به رسميت شناختن قوميت اصلاح رفتار دولت هاي اسلامي در برابر آنان داشتند  ـ اي كه دولت ع غربي و خطر شيوه) خطر جوام3
  متن امت واحد اسلامي 

  لف در متن امت واحد اسلامي هاي مخت اسلامي و به رسميت شناختن قوميت هاي ) خطر فرهنگ غربي ـ رفتار سياسي و اقتصادي غرب ـ اصلاح رفتار دولت4

  خواندند چه بود؟  و علت اينكه خود را منورالفكر ميدهد؟  منورالفكران غرب زده را نشان نميهاي  هاي زير ويژگي يك از گزينه كدام -10

ا در ايران اومانيسم را به آدميت زير دانستند  ـ سي و اقتصادي آنان را يك فرصت ميكردند، بلكه حضور سيا كشورهاي استعمارگر احساس خطر نمي) نسبت به 1
  . كردند مدرن را به منورالفكري ترجمه مي و روشنگري

آوردنـد ـ زيـرا     غرب متجدد روي مي  سياسي قوم گرايانه  ر بوده و در مقابل آن به انديشهمعنا يا منفو مفهومي بي براي منورالفكران) مفهوم امت و ملت اسلامي 2
  دانستند. را منورالفكر مي ربي بودند و خودجوامع غ شيفته

  دانستند. ربي بودند و خود را منورالفكر ميي جوامع غ زيرا شيفته ر به شعوبيت و قوميت ترجمه كردند ـگرايي و در كشورهاي ديگ ) آنان در ايران ناسيوناليسم را به ملي3

زيـرا در ايـران   ــ   دانسـتند  مان بودند و اصلاح را در بازگشت به اسـلام مـي  هاي كشورهاي مسل خواستار اصلاح رفتار دولتمانند نخستين بيدارگران اسلامي، ) 4
  كردند. و روشنگري مدرن را به منورالفكري ترجمه مياومانيسم را به آدميت 


